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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

 آخر خط 

كنگو (قسمت آخر)

 ...مرضيه فقط گفت: «واى خدا» 
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صورتــش را با هردو دســتش 
پوشــاند و هق هــق زد. تا چند 
دقيقه بى وقفه گريــه مى كرد و 
شانه هايش تكان مى خورد. وقتى 
كمى آرام گرفــت دختر گفت: 
يــك  به خاطــر  «همــه اش 
شيرخشك اتفاق افتاد. نيما دو سالش بود 
و شيرخشكش از عصر تموم شده بود. اون 
شب شوهرم اضافه كار مونده بود تو شركت 
و قرار بود آخر وقت بياد. ديدم بچه چيزى 
نداره براى خوردن و داروخانه يك چهارراه 
بالاتره و مى تونم با ماشين دو دقيقه اى برم 
و برگردم. نيما هم خواب بود و مى شد چند 
دقيقه تنهاش گذاشت. ساعت9 شب بود. 
دم خيابون كه ايســتادم يك پرايد سفيد 
نگه داشــت. راننده خيلى قيافه موجهى 
داشت. يه مسافر هم اون پشت نشسته بود 
كه يه هزارى دستش گرفته بود. فكر كردم 
همين دو قدمى مى خواد پياده بشه. منم 
سوار شدم. تا ماشين راه افتاد يهو اونى كه 
هزارى دستش بود، چاقو گذاشت رو گلوم 
و محكم سرمو به پايين صندلى فشار داد 
كه از بيرون ديده نشــم. توى مسير يكى 
ديگه سوار شد. توى ويلا هم دونفر ديگه 
منتظر بودن؛ پنج تا. الان اسم تك تك شون 
رو حفظــم و خونواده هاى همه شــون رو 

مى شناسم.
بيرون انگار دنيا منجمد شــده بود. داخل 
ماشين همچنان تاريك بود. مرضيه گاه و 
بيگاه دماغش را با دستمال كاغذىِ خيس 
و مچاله مى گرفت. دختر گفت: «مى دونى 
بدترين جــاش كجا بود؟... التماسشــون 
مى كردم كه بچه ام شيرخواره ســت و تو 
خونه تنهاش گذاشته ام. خيلى گريه كردم. 
گفتم من شــوهر دارم. يادمه يكى شون 
برگشــت گفت باهات كارى مى كنيم كه 
ديگه نتونى تو چشــماى شــوهرت نگاه 

كنى»
دختر به بيرون نــگاه مى كرد. از جايى كه 
مرضيه نشسته بود فقط انحناى گونه اش 
پيدا بود و نيمى از پلكش كه گاهى وسط 
حرف هاى شــمرده اش، بســته مى شد. 
جمله هايش روى شيشه سرد، بخار مى شد 
و دايــره كوچكى از مه درســت مى كرد. 
«وقتى ولم كردن. مثــل ديوونه ها بودم. 
نمى دونستم چيكار كنم. راست مى گفتن 
ديگه نتونستم تو چشم هاى شوهرم نگاه 
كنم. يــك روز رفتم بالاى پشــت بوم. نه 
مكث داشتم و نه حتى فكر كردم. مستقيم 
خودمو انداختم پايين. طبيعى اش اينه كه 
آدم از ساختمون پنج طبقه كه بيفته بايد 
بميره. اما زنده موندم. توى بيمارستان كه 
بيدار شدم معلوم شــد يك ماه توى كما 
بودم. گفتن موقع سقوط احتمالا به يكى 
از كولرا خوردم. من كه چيزى يادم نمونده 
فقط يادم مياد همه دنيا چرخيد و زير و رو 
شد. قيمت زنده موندنم چندتا شكستگى 
بود كه تو چند ماه خوب شــد. منم خوب 
شــدم. نمى دونم توى كما توى اون عالم 
خواب برام چه اتفاقى افتاده بود كه وقتى 
بيدار شــدم يك آدم ديگه اى شده بودم... 
بعضى وقتا فكر مى كنم از بس درد كشيده 
بودم اونجا توى خواب مُردم و يكى ديگه 

به دنيا اومد»
مرضيه دست دختر را گرفت توى سكوت 
بالا آورد و بوســيد. دختر يــك لحظه به 
مرضيه نگاه كرد و لبخند زد. آرام بود و با 
دختر خبرنگارِ وراجِ ســمجى كه هفته اى 
چندمرتبه مى آمد فرق داشــت. مرضيه 
نگاهش را از دختر دزديد. پرسيد: «جلال 

چى؟»
«مى دونى اگــر ايــن ســؤال رو قبلا از 
من مى پرســيدى تو جوابــت مى گفتم

 «خفه شو» اما الان همه چيز فرق كرده... 
جلال... همون كارى رو كرد كه بقيه شون 
هم انجام دادن. امــا يك چيزى بهم گفت 
كه الان يادم مياد خنده ام مى گيره. گفت 
«كارى مى كنيم تو چشماى بچه ات هم 
نتونى نــگاه كنى ولى حــالا همين اتفاق 
براى مــادر خودش افتــاده» مرضيه ناله 

خفه اى كرد.
«جلالت الان طورى شــده كه مادرش نه 
مى تونه تو چشماش نگاه كنه و نه دوست 

داره به اين فكر كنه كه اين آدمو خودش 
به دنيا آورده»

مرضيه مثل موجودى كه از درد به خودش 
مى پيچد مويه كرد: «حالا كه همه شــون 

اعدام شدن»
«اونا راســت مى گفتن. ديگه نتونستم تو 
صورت شــوهرم و حتى بچه ام نگاه كنم. 
موقعى كه توى بيمارستان بيدار شدم فقط 
يك سؤال داشتم اونم اين بود كه چى باعث 

شده اينا همچين موجوداتى بشن»
صداى گنگى از ته گلوى مرضيه بلند شد.

بعد از اين همه مدت چى پيدا كردم؟
هيچى...

«مى دونى ترسناك ترين چيزى كه ديدم 
قيافه هاشــون بود... صورتاشــون خيلى 
معمولى بود. هيچ فرقى با آدمايى كه هرروز 
اينور و اونور مى بينيم نداشــتن... فرقى 
نداره آدم چقدر قوى باشــه يــا بتونه چه 
چيزايى رو تحمل كنه، اما اين منو خيلى 

مى ترسونه»
هواى سرد شــبانه از درزهاى نامعلومى 
در تاريكى ماشين مى خليد. مرضيه حالا 

ساكت شده بود؛ ناله نمى كرد.
«به خونواده هاى همه شون نزديك شدم. 
محله هاى همه شــون رو چك كردم. ولى 
هيچى پيدا نكــردم. نهايتا يكى دوتا چيز 
كوچيك ديدم همين كــه جلال پدرش 
نيســت يا اون مرتضى ميرى خانواده اش 
كمى فقيــرن... نمى دونم شــماها كارى 
كردين اينا مريض بشن يا هرچيز ديگه اى 
كه بوده من نتونســتم علتشو پيدا كنم... 
تمام اين راهو تنهايــى اومدم الانم خيلى 

خسته ام»
دختر يك لحظه به مرضيه خانم نگاه كرد 
بعد در را باز كرد و رفت. مرضيه خانم ديگر 

هيچ وقت دختر را نديد.

 پرده آخر

جلال، مثل ديوانه ها گوشــه سلول نمور 
كز كــرده بود. بــوى رطوبت با ســرماى 
گزنــده مى آميخــت. بدنــش لاغرتر و 
زردتر از هميشــه بــود با ريــش تنُُك و 
آشفته. وقتى در باز شــد نور سالن چنان 
هجوم آورد كه چشم هايش تار شد. فقط 
چند شــبح را مى ديد كه توى روشنايى 
شــديد همراهى اش مى كنند و صداهاى 
نامفهومى كــه با لخ لــخ دم  پايى ها قاتى 
مى شد. بعد دوباره به تاريكى رسيدند. در 
فلزى باز شد و يكباره صداى شديد باران 
را شنيد. سردى حلقه دســتبند و زنجير 
زنگار گرفته اى كه بــه پايش بود طاقتش 
را طاق كرد. روى تاريكى ســكو زانو زد و 
همانجا افتاد. توى همــان حال هذيان و 
گيجى حس كرد دست هايى زير بازويش را 
گرفتند و آب دهانش روى سكو كش آمد 
و با قطره هاى تند باران يكى شد. بعد فقط 
صداى چوبى دريچه را شنيد كه زير پايش 
خالى شــد و بدنش چنان كــش آمد كه 
انگار چيزى از زير ناخن هاى پايش بيرون 
خزيد. مردمك چشم هايش با گردنى كج 
به دخترى خيره ماند كــه آن انتها، توى 
تاريكى، بدون چتر، زير باران ايستاده بود و 

با چهره اى بى حالت نگاه مى كرد.
(اين داستان برگرفته از يك پرونده واقعى 
اســت كه بخشــى از آن به قلم نويسنده 
دســت كارى و ســاخته و پرداخته شده 
است. براى اطلاع كامل از اين پرونده كد

« مرور پرونده » را اسكن كنيد.) 
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بينشان نبود «رسول» كارگر 
بــود و رفيــق گرمابــه و 
گلستانش صاحب كارى بود 
كه بنگاه معامــلات املاك 
داشــت، با اين حال 4 سال 
وقت و بى وقت به خانه رسول در بولوار 
توس مى آمد و دختر 9 ســاله اش او را 

عمو صدا مى زد.
«محمــد» (مقتــول) بــا اينكه خود 
خانواده داشــت اما هميشــه تنها به 
خانه اين زوج جوان كــه پاتوقش بود 
مى رفت و در آخرين مراجعه اش، منزل 
آن ها به قتلگاه و رسول هم به قاتل او 
تبديل شد. گزارش اين جنايت هولناك 
سه شــنبه هفته گذشــته در روزنامه 
شهرآرا با تيتر «سياه بازى براى فرار از 
اتهام قتل» منتشر شد. در اين گزارش 
آمده است كه رسول و همسرش پس 
از قتل محمد با  گذاشــتن يادداشتى 
جهت فريب پليس در شناسايى قاتل 
با خودروى آريزوى مقتول به فريمان 
فرار مى كنند كه در جاده با مشكوك 
شدن پليس به خاطر وجود اسلحه در 
خودرو دستگير مى شوند و با سؤالات 
مأموران پليس دچار تناقض گويى شده 
و به قتل  محمد  در منزل شخصى شان 

اعتراف مى كنند.

 مسائل اخلاقی، انگیزه اصلی قتل

بازپرس ويــژه قتل عمد دادســراى 
عمومى و انقلاب مشهد بعد از بازجويى 
از متهمان اين پرونده مسائل اخلاقى را 
انگيزه اصلى قتل دانست. در جلسات 
بازجويى رســول به قاضــى على اكبر 
احمدى نژاد گفت كه «به دليل اعتمادم 
به محمد او را به خانه ام راه مى دادم و با 
هم پاى بساط مواد مخدر مى نشستيم 
اما بعد از مدتى به ارتباط بين همسرم 
با محمد مشكوك شدم تا اينكه شبى 
در حالى كه مــواد مصرف كرده بوديم 
موضوع ارتباط او را با همســرم مطرح 
كردم. اين موضوع باعث درگيرى من و 
محمد شد و در حالى كه عصبانى بودم 
با ميل باستانى ضرباتى به سرش زدم و 

او را نقش بر زمين كردم.»
طبــق گفتــه احمدى نــژاد متهمان 

ايــن پرونــده هــر دو بعــد از طلاق 
از همســر اولشــان با يكديگر ازدواج 
كرده اند و با اينكه يك دختر 9 ســاله 
دارند ازدواجشــان به طور رسمى در 
محضر ثبت نشــده و اين نشان دهنده 
اين اســت كه پايه هاى زندگى شــان 

براســاس قاعده 
و قانونى نبوده و 
بــا كوچك ترين 
مشــكلات دچار 
لغزش شده است.

اين مقام قضائى 
درباره مشاركت 

داشتن همسر رســول در قتل محمد 
گفت: متهــم در اظهاراتش ادعا كرده 
كه زنش در قتل شــركت نداشته اما 
به خاطر حضور در صحنــه جنايت و 
همكارى در ســرقت امــوال مقتول و 
فرار به طور موقت در بازداشت به سر 
مى برد و براى بررسى پرونده به عنوان 

مشاركت در قتل دستگير شده است.
بازپرس ويــژه قتل عمد دادســراى 
عمومى و انقلاب مشــهد معتقد است 

كه اگر دو نفر با يكديگر دوست هستند 
نياز نيســت رفت و آمدهاى آن ها به 
خانه و خانواده ختم شود و در واقع لازم 
است كه حريم ها و حرمت ها رعايت و 
حد و مرزهاى ارتباطى حفظ شــود به 
خصوص اگر وضعيت خانوادگى شخص 
متزلزل است صلاح 
نيست آن شخص 
را وارد زندگى خود 
كنيم به اين خاطر 
كه مفســده ايجاد 

مى كند.

  مشــخص نبودن حد و مرزهای یک

خانواده

تكتم كاظمينى، روان شــناس بالينى 
و روان درمانگر مشهدى معتقد است 
كه بــه دليل محكم نبودن شــالوده و 
بنيان اين خانــواده و بى تعهدى هاى 
بين رسول و همســرش باعث شده تا 
يك فرد غريبه وارد زندگى شان شود و 

در نهايت جنايتى به وجود آيد.
به گفتــه كاظمينى يــك گريز روانى 

موجب شــده تا اين زوج جــوان در 
قبال يكديگر تعهدى نداشــته باشند 
و ازدواجشــان را به طور رسمى ثبت 
نكنند. از اين رو هويــت زن و مرد در 
قبال يكديگر مبهم اســت و زمانى كه 
مرزهاى يك خانواده مشخص و تعريف 
نشــود نمى توانند براى ورود و خروج 

افراد غريبه نيز مرزى مشخص كنند.
اين روان شناس بالينى وجود نيازهاى 
روانى برآورده نشــده اين خانواده را از 
عواملى دانست كه منجر به رفت و  آمد 
يك فرد غريبه به زندگى شان شده كه 
به لحاظ اقتصادى هــم متمكن بوده 
است تا اين فرد خواسته هاى آن ها را 

برطرف سازد.
كاظمينى با بيــان اينكــه اعتماد تا 
حدى قابل قبول اســت گفت: اينكه 
يك شــخص در يك زندگى به جهت 
موقعيــت خاصى كه دارد ارزشــمند 
است، نبايد منجر شــود تا به او اعتماد 
بيش از حد كرد و گذاشت تا به مرزهاى 
زندگــى خصوصيمان نزديك شــود. 
اين ارتباطات بيش از حــد و ورود به 

زندگى خصوصى ممكن است به زندگى 
شــخصى و خانوادگى و مسائل كارى 

افراد لطمه بزند.
ايــن روان درمانگــر اعتمــاد بيــش 
از حد بــه ديگران را بــه نحوى، خود 
را در معــرض ناامنــى قــرار دادن،

 دانست.

 ورود غریبه ها ممنوع

رمضان على قادرى، مددكار اجتماعى 
اين احتمــال را مى دهد كه دليل پناه 
آوردن محمــد به خانواده رســول به 
خاطر مشكلاتى  دانست كه در زندگى 
خانوادگى خود داشــته  و حل نشده 

است.
او معتقد اســت وقتى يــك رابطه كه 
تعريفــى برايش نشــده و جايگاه آن 
مشخص نيســت زياد شــود منجر به 
از بين رفتن روابط خصوصى شــده و 
چهارچوب ها و هنجارهاى اجتماعى 
شكسته مى شود و در واقع بيشتر شدن 
روابط نمى تواند حد و مرزها را بر دارد.

بــه گفتــه قــادرى اينكه ايــن زوج 
جوان يك فرد غريبــه را وارد زندگى 
شــخصى خود كرده اند، اين احتمال 
را قوت مى بخشد كه هدف مشخصى 
داشــته و آن بهــره بــردن از ســود 
اقتصادى بــوده اســت. از طرفى اين 
فرد نيز براى فــرار از تنهايى خودش 
و محلى امن بــراى مصرف مواد مخدر 
به منــزل آن ها رفت و آمــد مى كرده 

است.
اين مــددكار اجتماعــى توصيه كرد 
كه افراد جامعــه حد و مرزهــا را در 
ارتباطاتشان تعريف و از اعتماد بيش 
از حد به ديگران خود دارى كنند زيرا 
ورود بيــش از حد افراد بــه خانواده و 
حريم خصوصى ممكن است به انحراف 
اخلاقــى و در نهايــت جنايــت ختم

 شود.
او بر اين باور اســت كــه هركس بايد 
خودش ميــزان ارتباطاتش را تعريف 
كند و با توجه به مقــدار اعتمادى كه 
به شــخصى دارد با آن فرد ارتباطات 
خانوادگــى داشــته باشــد و اگر اين 
شــناخت و اعتماد وجود ندارد نبايد 
اجازه ورود افراد را به زندگى شخصى 

خود دهد. 

دوستى هاى بساطى، رقباى خيالى
بررسی پرونده قتلی که در آن مردی جوان دوستش را به دلیل یک سوء ظن کشت

 

سرطان 
خودنمايى

گروه حــوادث| دنبال كنندگانش را 

تهديد مى كرد كه حد و حدودشان 
را رعايــت كنند و پــا روى دمش 
نگذارند و با تصوير كشــيدن يك 
روباه بخت برگشــته كــه با دمى 
بريده، بى جــان در تصوير صفحه 
اينستاگرامش منتشــر شده بود، 
بــه مخاطبانش گوشــزد مى كرد 
كه مراقــب خود باشــند وگرنه به 

سرنوشت اين حيوان دچار خواهند 
شد. جوان ماكويى در حالى عكس 
يك روباه تلف شــده را در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد كه علت 
شكارش را مرغ دزدى روباره بيچاره 
بيان كــرد و با به تصوير كشــيدن 
دم بريده اين حيــوان در كنار  يك 
قبضه قمــه خونين بــراى دنبال 
كنندگانش خط و نشــان كشيد. 

البته ايــن اولين و آخرين پســت 
منزجر كننده اينستاگرامى نيست 
و پيش تر هم شــاهد قدرت نمايى 
افرادى همچون قاتل طلبه همدانى 
با اســلحه هاى مختلــف جنگى يا 
كتك زدن دخترى جوان از ســوى 
يك پسر و همچنين آزار حيوانات 
در اين فضاى ناسالم مجازى بوده ايم 
كه اغلب اين افراد با انتشار فيلم يا 

عكس هايى از ارتكاب جرمشــان 
باعث تشــويش اذهــان عمومى 
شده و موجبات دســتگيرى خود 
را هم فراهم كرده بودنــد. با اينكه 
اين جوان كشــنده روباه در ماكو از 
سوى پليس دســتگير شده است 
اما پرونده پســت هاى اين چنينى 
در اينســتاگرام همچنيــن بــاز 

است. 

۲ کشته 
در تصادف بامدادی

حســن  محمــد 

ســیرجانی| تصادف 

روز  بامــدادى 
جمعه موجب شد 
تا براى ســاعتى محور بردسكن به 
شــهرآباد بسته شــود و پاى ده ها 
مأمور انتظامى، راهــور و امدادى 
به محــل حادثه كشــانده شــود. 
ميزان خسارت ناشى از برخورد دو 
خودروى ســوارى در اين حادثه به 

قدرى بود كه سرنشــينان آن ها در 
آن محبوس و به شدت زخمى شده

 بودند.
مأموران بــه محض اســتقرار در 
محل و ايمن ســازى ســطح جاده 
براى نجات جــان مصدومان وارد 
عمل شدند و با استفاده از تجهيزات 
امدادى خود اين افراد كه 4نفر بودند 
را از داخل اتاق  خودروها رها سازى و 

به سطح زمين منتقل كردند.

بررســى هاى اوليه حاكــى از آن 
بود كــه دو تــن از مصدومان فاقد 
علائــم حياتى هســتند كــه اين 
موضــوع بــا معاينــات تخصصى 
تكنســين هاى اورژانــس تاييــد 
و 2 مصــدوم ديگر كــه از نواحى 
مختلــف اندام ها دچــار جراحات 
شديد بودند به وسيله دو خودروى 
آمبولانس به مركــز درمانى انتقال

 يافتند.

در ايــن حادثــه يــك دســتگاه 
خودروى سوارى پژو 405 به دلايل 
نامعلومى با يك دســتگاه سوارى 
پرايد برخورد كرد كه 2نفر كشته و 
2نفر ديگر نيز در اين رابطه مصدوم 

شدند.
علــت ايــن حادثــه هنوز مشــخص 
نيســت و كارشناســان پليــس راه 
در حــال بررســى ايــن موضــوع 

هستند. 

ی
اف

 م
سا

تو
 : آ

ح
طر

قاضی احمدی نژاد: 
انگیزه اصلی قتل مسائل 
غیر اخلاقی بوده است

قاضی احمدی نژاد: 
انگیزه اصلی قتل مسائل 
غیر اخلاقی بوده است
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